
تیـــــــــــترها

16

17

10 سال است که  بیماری ام اس دارم و سال گذشته متوجه شدم که 
به سرطان هم مبتلا شده ام ...

عشق  بی پایان این خانم  معلم 
به دانش آموزان
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خانم معلم که با بیماری سرطان در جدال بود به خاطر 
دانش آموزانش دست به فداکاری بزرگی زد و همه 

درمان هایش را به تعویق انداخت

داستان جنایی

از وقتـــی چشـــم بـــاز کـــردم یک 
دیوار را مقابل خـــودم می دیدم؛ 
دیـــواری که اجـــازه نمـــی داد نور 
خورشـــید، آزادانه صورتم را لمس 
کنـــد. حتـــی 7 ســـالگی کـــه به 
مدرســـه پا گذاشـــتم تـــازه آنجا با 
اســـم خودم آشنا شـــدم چرا که 
تـــا آن زمان یـــا آبجی، یـــا دختر، 
یا هـــوی بچـــه صدایـــم می زدند. 
همین طـــور گذشـــت تـــا اینکـــه 
12 ســـاله شـــدم و روزی دلم را به 
دانش آمـــوز پســـری دادم که هر 
روز مقابل مدرســـه ام می ایستاد. 
حتـــی یـــک روز نامـــم را پرســـید 
اما من آنچنان ســـرخ شـــدم که 
دوباره نـــام خودم را کـــه فقط در 
مدرسه برده می شـــد از یاد بردم.

لب های 
دوخته ام!

مرد جـــوان که در جریـــان درگیری با بـــرادرش او 
را زنده زنده ســـوزانده بود بعـــد از اینکه در دادگاه 

محکوم شـــد از کشـــور فرار کرد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، آتش افـــروزی عمـــدی 
جنایت آمیز در خیابان ســـهروردی که مرد جوانی 
به نـــام مصطفی کلاتـــه در آن زنده زنده ســـوخت 
و کشـــته شـــد، تراژدی دردناکی از برادرکشی بود 
کـــه چشـــمان کودکـــی را بـــرای دیدن پـــدر به در 

خانـــه دوخت.
در این حادثه مصطفی در آتش خشـــم برادر خود 
ســـوخت و بعد از انتقال به بیمارســـتان جانش را 
از دســـت داد. به این ترتیب رســـیدگی به پرونده 

قتل در دســـتور کار جنایی قرار گرفت.
دعـــوای مرگبـــار این دو بـــرادر 14 فروردین ســـال 
1400 در یـــک مغازه میوه فروشـــی دو نبش رخ داد 
و عده ای که شـــاهد این درگیری مرگبـــار بودند، 

تحت تحقیق قـــرار گرفتند.
یکی از شـــاهدان کـــه کارگر ســـاختمان نیمه کاره 
مقابـــل میوه فروشـــی بـــود در شـــرح ماجـــرا به 
مأمـــوران گفـــت:» آن روز بـــرای خریـــد وســـایل 
صبحانـــه از ســـاختمان بیـــرون رفتـــه بـــودم که 
متوجه درگیـــری دو برادر در مغازه میوه فروشـــی 
شـــدم. وقتی مشـــاجره بین آنها بالا گرفت دیدم 
که بـــرادر کوچکتـــر دبه بنزیـــن را بلند کـــرد و به 
سمت مصطفی پاشـــید. چند ثانیه بعد، مصطفی 

که پشت دخل ایســـتاده بود، آتش گرفت و زنده 
زنده ســـوخت.

تحقیقـــات در حالـــی ادامه داشـــت کـــه دوربین 
مداربســـته محل جنایـــت از کار افتـــاده و تصاویر 
لحظـــه درگیری در دســـت نبـــود. در همین حال 
شـــاهد دیگری که یک زن جوان بود در اظهارات 
خـــود گفـــت:» روز حادثه بعد از درگیری آتشـــین 
مقابـــل مغـــازه رســـیده بـــودم کـــه دیـــدم بـــرادر 
مصطفی به همراه شـــاگرد مغازه شـــان دوربین ها 
را تخریب کردند و اموالی را از مغازه خارج  کردند.
مثلاً ترازوی مغـــازه را دیدم که دست شـــان بود و 

بردند. بیرون 
امـــا کارگر مغـــازه ادعـــای ایـــن زن را انـــکار کرد و 
گفت:»20 ســـالی می شـــود کـــه کارگر ایـــن مغازه 
هســـتم. روز حادثه وقتی به مغازه رســـیدم که آقا 
مصطفی و برادرش با هم دعوای شـــان شده بود.

خودرو نیسان آبی برادر آقا مصطفی جلوی مغازه 
پارک بود. پشـــت آن رفتم تا به پدرشان زنگ بزنم 
و ماجـــرا را بگویـــم اما ناگهان متوجه شـــدم که از 
مغازه آتـــش بیرون زد و آقا مصطفـــی هم در حال 
ســـوختن به اطـــراف می دوید در حالـــی که آتش 
در مغازه زبانه می کشـــید، من نمی توانســـتم وارد 

مغازه شـــده و اقدام به تخریـــب دوربین کنم.
فـــرد دیگـــری که تحـــت تحقیقـــات قـــرار گرفت 
همســـر مصطفـــی بـــود. او گفت:»زمانـــی کـــه در 

بیمارستان بالای سر شوهرم رسیدم او به سختی 
حـــرف می زد. ابتدا به من گفته شـــد که شـــوهرم 
خودســـوزی کرده اســـت امـــا مصطفـــی در حالی 
که به ســـختی ســـخن می گفت به مـــن گفت که 

بـــرادرم با نامـــردی به من بنزین پاشـــید.
بازداشت برادر آتش افروز

بـــا ایـــن تجســـس های پلیســـی و قضایی؛ بـــرادر 
مصطفـــی به اتهام قتل عمدی بازداشـــت شـــد اما 
اتهـــام خـــود را قبول نکـــرد. با این حـــال پرونده با 
اســـتناد به ادله و مستندات با صدور کیفرخواست 
بـــه دادگاه کیفری یک اســـتان تهران ارجاع شـــد.

دفاعیات در دادگاه
 روز محاکمـــه متهم در دفاع از خود گفت:» مغازه 
میوه فروشـــی را از پدرم اجاره کرده بودم و مدتی 
بود آنجـــا کار می کردم. برادرم هم یک رســـتوران 
داشـــت اما با شیوع کرونا رســـتوران تعطیل شده 
بود. همین باعث شـــد کـــه او تصمیـــم بگیرد در 
کنـــار مـــن در میوه فروشـــی کار کنـــد امـــا من به 
او می گفتـــم کـــه این مغـــازه را اجاره کـــرده ام. روز 
حادثه وقتـــی به مغازه رســـیدم دیدم کـــه برادرم 
پشـــت دخل مغازه اســـت. با هم بگومگو کردیم. 
من به او گفتم مگر از روی نعش من رد شـــوی که 
اجازه دهم اینجا کار کنـــی. ناگهان دیدم مقداری 
بنزین روی خودش پاشـــید که همان باعث شـــد 

آتش بگیرد.

رهایی از قصاص
در حالـــی کـــه دادگاه با بررســـی ادله و شـــواهد، 
متهـــم را گناهـــکار شـــناخت و دفاعیـــات او را 
نپذیرفـــت، پدر و مـــادر مقتول به عنـــوان اولیای 
دم پرونده از قصاص متهم یعنی فرزند دیگرشان 
گذشـــت کردند.همچنین پدر مقتـــول به عنوان 
قیـــم نـــوه اش، از جانـــب او نیـــز قاتل پـــدرش را 

. بخشید
فرار از ایران با محکومیت زندان

متهم که به قید وثیقه آزاد بود، به تحمل 6 ســـال 
حبـــس محکوم شـــد اما قبـــل از اینکـــه حکم به 
مرحله اجرا رســـیده و او راهی زندان شـــود، متهم 

برای فـــرار از مجازات بـــه ترکیه رفت.
گفت و گو با همسر قربانی جنایت

برادرکشی در خیابان سهروردی بی شک تأثیر 
بدی روی سرنوشت شما و کودک تان داشت، 

در مورد آخرین وضعیت پرونده بگویید.
متهم پرونده با بخشـــش از سوی پدر و مادرش از 
قصـــاص رهایی یافت. بعد هم به 6 ســـال حبس 

محکوم شد اما به کشـــور ترکیه فرار کرد.
از کجا می دانید که او به ترکیه رفته است؟

برخـــی نزدیـــکان مـــن دیـــده بودنـــد کـــه او در 
اینســـتاگرام عکـــس گذاشـــته و در اســـتانبول 

بـــوده اســـت.
در مورد اختلاف همسرتان با برادرش چیزی 

می دانستید؟
همســـرم مالـــک ســـه دانـــگ مغـــازه ای بـــود که 
جنایـــت در آن رخ داد.برادرشـــوهرم می گفت که 
مغـــازه را اجاره کرده اســـت اما همســـرم می گفت 
بدون رضایـــت مالک این اجاره نامـــه فاقد اعتبار 
اســـت و می خواســـت از حـــق و حقـــوق خودش 
در آن مغـــازه اســـتفاده کند که کار بـــه این فاجعه 

. کشید
زندگی شما بعد از فوت همسرتان چه تغییری 

کرد؟
مســـلماً زندگی بســـیار سختی اســـت و سخت تر 
هم خواهد شـــد. گذشـــته از اینکه از لحاظ مالی 
بـــه شـــدت در مضیقـــه قـــرار گرفته ایم، آســـیب 
روحی ای که من و فرزنـــدم خوردیم جبران ناپذیر 
اســـت. همسرم مقداری قسط و بدهکاری داشت 
که باید از پس پرداخـــت آن برمی آمدم. از طرفی 
در زندگـــی باید برای پســـرم هم پدر باشـــم و هم 
مـــادر. پســـرم موقع وقـــوع حادثـــه تنها 4 ســـال 
داشـــت. او امســـال به مدرســـه می رود و همیشه 
در مورد پدرش از من ســـؤال می پرســـد. بچه های 
ایـــن دوره و زمانـــه خیلـــی آگاه هســـتند. چند روز 
پیـــش مـــن در حال غـــذا پختن بودن که پســـرم 
کنار ایســـتاد و به شـــعله گاز خیره شد. بعد گفت 
مامـــان آتـــش خیلی خطرناک اســـت. پـــدرم را از 

گرفت! من 

برادر آتش افروز از ایران فرار کرد

خانم دکتر روانشناس در ازدواج دوم 
هم شکست خورد

 پرونده طلاق 
یک مقام شهری تهران

فرار رؤیا از کابوس تا 
اسارت در دخمه ابلیس

خانـــم دکتـــر جوانـــی کـــه روانشـــناس 
بالینی است، پس از شکست در ازدواج 
اول زمانـــی کـــه با یـــک شـــهردار ازدواج 
کرد، رؤیـــای زندگی بهتری داشـــت، اما 
نمی دانســـت با گذشت 4 ســـال زندگی 
مشترک دوباره پایش به دادگاه خانواده 

باز می شـــود.

از وقتـــی یادم می آیـــد پدرم، مـــادرم را به 
بهانه هـــای مختلـــف کتک مـــی زد، هنوز 
که هنوز اســـت بددهنی های او در گوشم 
نعره می کشـــد. هیچ وقت محبت مادری 
و دســـت پرمهـــر پـــدرم را بر ســـرم حس 
نکردم و زندگی کودکانه ای نداشـــتم حتی 
نشـــد طعم دلچســـب خنده و شـــادی را 
تجربه کنـــم؛ دنیـــا در خانه ما ســـیاه بود 
بـــرای همین تصمیم گرفتم فـــرار کنم ...

قاتل از قصاص معاف شد

اثبات دفاع  در 
پرونده پیچیده 

قتل پسرعمه

 سرنوشت 
عبرت آموز از 

ازدواج عاشقانه تا 
 کارتن خوابی 

لب خط

مـــرد جـــوان کـــه در درگیـــری خونیـــن 
پســـرعمه زنش را کشـــته، توانســـت نزد 
قضات جنایی ثابت کند دفاع مشـــروع 
داشـــته اســـت و از قصاص نفس معاف 

. د شو

وقتـــی همســـرم خیانت کـــرد خـــودم را 
گناهکار می دانســـتم همه وجودم شـــده 

بود افیـــون و...
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بهمامانمبگوبرهبیرون.اگرباشـــهحـــرفنمیزنم.
اتاقخـــودرامعرفی بـــهخارجاز بعـــدازهدایتمادر
کردوماجرارااینگونهشـــرحداد.مننادیاهســـتم.
مامانـــمچـــرامنـــوآوردهاینجـــا؟اونکهخـــوشبه
حالششـــد.منممشـــکلینـــدارم.وقتـــیبرایمن
مهمنیســـت،چرابایدبـــرایاونمهمباشـــه؟اصلاً
نذیربـــرد؟چراخواهرشـــو چـــراآبرومـــوپیشمـــادر
تهدیدمیکنه؟چرابرادرشـــوکتـــکزده؟منخودم
رفتمپیشنذیرماعاشـــقهمبودیم.اگربخواداین
کارشـــوادامـــهبدهباپســـرایدیگـــههممیـــرم.بعد
پیوبـــاچهـــرهایبرافروختهاز گریههایپـــیدر از
خشمادامهداد:مامانم6ســـالهطلاقگرفته.بابام
بودوبعـــدازطـــلاقمادرم فروشـــندهمـــوادمخـــدر
اعدامشکردند.مامـــاناصلاًاجازهندادبعدازمرگ

بابامســـرمزارشبریم.
حســـابیتنهـــاشـــدیم.چونجایـــیرونداشـــتیم،
مامانـــم،منبـــاخواهربزرگـــمودوبـــرادرکوچیکم
روبردخونـــهمادربزرگم.خواهربزرگمهمونســـال
بـــایکیازمشـــتریهایبابامکهدوســـتشـــدهبود
ازدواجکـــردورفـــتیـــهشـــهردیگـــه.مامـــانتویه
کارخونهمشـــغولکارشـــدصبحســـاعت6میرفت
و10شـــببرمیگشـــتخونـــه.منمبـــابـــرادرامکه
میرفتـــممدرســـهوبعـــدشخونه.مادربزرگـــمکلی

غرمـــیزد.دعوامـــونمیکرد.
ازدســـتشخستهشـــدهبودم.شـــبکهبهمامانم
میگفتـــمبدترمنـــودعـــوامیکـــرد.کلیبـــراشتو

خونـــهکارمیکـــردمولیمنتمیذاشـــتســـرمون
کهمنخونهمفتبهشـــمادادم.کلافهشـــدهبودم،
معنیزندگـــیرونمیفهمیـــدم،زمانبرامبســـختی
میگذشـــت،درسومدرســـهبراممفهومینداشت.
5ســـالتویاینشـــرایطبودم.تااینکهسالگذشته
روبازکردمتودســـتش یـــهخانمیدرخونهروزد.در
یـــهدیسپلـــوکهچندتیکـــهمرغکنارشبـــودروبه
مندادوگفت:منهمســـایهتونهستم.امروزکلی
مهمونداشتیموزیادغذادرســـتکردم.اضافهشو
برایچندهمســـایهوشماآوردم.امیدوارمازمزهاش
خوشـــتونبیـــاد.غـــذاروبـــامادربـــزرگوبـــرادرام
خوردیم.خیلیخوشـــمزهبـــود.روزهـــاوهفتههای
بعدکـــهتوکوچـــهمیدیدمشســـلاممـــیدادمواز
ایـــناتفاقلذتمیبردم.خیلیاحســـاسمهربونی

ودوســـتیوحتیمـــادریبهممیداد.کمکمبیشـــتر
دوســـتشـــدیموهرروزمیرفتمخونهشون،براش
وضعیـــتخانوادگیمـــونروتوضیـــحدادهبـــودم.
یهپســـرداشـــتبـــهاســـمنذیـــر.23ســـالهوکارگر.
کـــهمیرفتمخونهشـــونبـــاهمغذا تقریبـــاًهـــربار
میخوردیـــمو...تااینکـــهچندماهگذشـــتبهنذیر
ببینمش. وابســـتهشـــدم.دوســـتداشـــتمهرروز
گاهـــیبیرونـــممیرفتیم.یـــهروزکهمـــادرشنبود،
ازلحـــاظاحساســـیبیشـــتربههـــمنزدیکشـــدیم
و...چنـــدهفتهبعدبهدوســـتمامانمگفتممیشـــه
مامـــانروراضـــیکنیبانذیـــرازدواجکنـــم؟مامانم
نذیـــردعوا کـــهمتوجهشـــدکلیکتکـــمزد.بـــامادر
اونهـــاگرفـــت.بهداییـــمگفتکه از کـــرد.پـــولزور
مـــادروخواهرنذیررواذیتکنهتـــاازاینمحلهبرن.
نذیـــرهمگفتمادوســـتنداریمپســـرمونبا مادر
تـــوازدواجکنـــه.منفقطبـــهایندلیلکـــهبیپناه
تـــوحمایـــتمیکـــردمو بـــودیومـــادرتنبـــوداز
غـــذایگـــرممـــیدادم.دارمفکرمیکنمهمـــهاینها
بـــهخاطـــرکارایمامانمبـــودکهاوناازمنبدشـــون
میـــاد.مامانمآبرومـــوبرد.حتینذیرهـــمگفتمنم
بـــرایازدواجتورونمیخوام.مامانـــممقصرهونباید
روباهاشـــونمیکـــرد.الانرومنمیشـــهتو ایـــنکار
محلهبرمونذیـــروخانوادهشـــوببینم.کنکورمدارم
ولیشـــرکتنمیکنم.مناونخانوادهرودوســـت
دارم.چونواقعـــاًبویزندگیمیدهخونهشـــون.اما

خونهمـــابویمـــرگمیده.

آتش پدرم را از من گرفت!آتش پدرم را از من گرفت!

سرنوشت تلخ دختر یک اعدامی
روانشناسبالینی فتانهورمزیار

دنیـــاوآدماتو طرحـــوارهیعنـــیچه؟وقتـــیبچههایمابـــهدنیامیان،هیـــچطرحیاز
ذهنشـــوننیســـتویکذهنخالصوخالـــیازهرگونـــهطرحـــیرودارن.ازهمان
لحظـــهتولدبـــاارتباطهـــا-اتفاقهـــاوتربیتیکههرفـــردیدرخانوادهخـــودشداره
زندگـــی،ارتباطات،دنیـــا،خودش کـــمکمتوذهنـــشطرحهایـــاچهارچوبهایـــیاز
و...شـــکلمیگیرهوایـــنطرحهاتوذهنشتـــاآخرعمرشمیمونهوباعثمیشـــن
مـــوردحاضرکـــهازکودکیدر رفتارهایـــیبراســـاسهمـــونذهنیتانجامبـــدن.در
بهدلیلمشـــغله خانـــوادهایبیتوجـــهبـــهنیازهایکودکرشـــدکـــرده)غفلتپـــدر
کاریوفروشـــندگیمـــوادمخـــدروتعارضاتزناشـــوییوغفلـــتمادربـــزرگونادیده
گرفتـــننیازهـــایاولیـــهنوجـــوانو...(کودکایـــنذهنیـــتراپیدامیکنـــهکههیچ
بزرگســـالیتوهـــررابطهایوارد کـــسبهمنمحبتنمیکنهومنودوســـتندارهودر
بشـــهنســـبتبهاینکـــهچقدربهـــشمحبتمیکننحســـاسمیشـــهبهایـــنمیگن
طرحـــوارهمحرومیتهیجانی:عـــدمدریافتمهـــر-محبت-نوازشودیدهشـــدناز

طـــرفوالدین،مدرســـهوجامعه.
مـــوردحاضربـــهدلیلزندگـــیدرخانـــوادهایکهبه طرحـــوارهدیگـــر،نقصوشـــرم:کهدر
دلیـــلغفلـــتونادیـــدهگرفتهشـــدنوبیانمادربـــزرگ:کهتواگـــرخوببـــودیومامانت
نمیرفتوبهشـــمارســـیدگیمیکردو...باعثبهوجودآمدناین دوســـتتداشتســـرکار
ذهنیتباشـــدکهمندوستداشتنیوباارزشنیســـتم،مننقصدارمو...بنابرایندرهر
بگیرداحســـاسشـــرم،اضطراب،حقارت،احســـاسگنـــاهوپوچیمیکند. ارتباطیکهقرار
همیـــنطرحوارههاباعثمیشـــنفردرفتارهاینادرســـتواشـــتباهیانجامبـــده.درمورد
حاضربهدلیلطرحوارهنقصوشـــرمازخـــودشچیزهایمنفیمیگه،خـــودتخریبیداره
وزیادیتواضعنشـــونمیـــدهوکاریمیکنهکهدیگرانتحقیرشکنـــنواوراجدینگیرن.

)مـــنمقصرمنذیرمقصرنیســـتمنگفتمرابطـــهبگیریمو...(
درطرحـــوارهمحرومیـــتهیجانیمراجعـــهکنندهبرایبهدســـتآوردنتوجهوارزشـــمندی
رابطهایقـــرارمیگیردکهبایدتـــلاشکندکهرهانشـــود)پیشـــنهادازدواج(چون خـــوددر
نیـــازشـــدیدبهعشـــقومحبتودیدهشـــدنداردحتـــیبهدروغهمشـــده،بایدعشـــقرا

دریافـــتکندوتلاشکندتوســـطفـــردمقابلتکمیلشـــود.

نگاه کارشناسی


